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  بنام خدا

* * *  

  ازدواج عبداالله با آمنه در چهارده قرن پيش 

بيست و چهار سال از سن عبداالله بن عبدالمطلب گذشته بود كـه بـا آمنـه ازدواج كـرد، چنـد      

روزي نگذشته بود كه از نوعروس زيبا و همسر مهربـانش خـداحافظي و بـراي تجـارت بشـام      

وفـات يافـت و خبـر انـدوهبار     )  مدينـه (  مسافرت كرد هنگاميكه بمكه برمي گشت در يثرب

مرگ وي زن جوان و باردار و عزيزش را داغدار و غمگين ساخت، ارثية عبداالله كنيـزي بنـام   

  .و پنج شتر و چند تكه اسباب خانه بود) ام ايمن( بركه 

  )ص( تولد حضرت محمد 

. يدوران حمل آمنه با كـدورت ورنـج بسـر آمـد و پسـري جـذاب نيكـو روي، مشـگين مـو         

يعنـي سـتوده   ) محمـد ( جد بزرگـوارش عبـدالمطلب او را   . درشت چشم پا بسراي هستي نهاد

آري اين همان مولود مسعودي بود كه خداي بزرگ بر سر او تاج نبوت و لباس خاتميـت بـر   

  .اندام رسايش زيبنده ساخت

  )ص(تاريخ تولد حضرت محمد 

 569آوريـل سـال    20شمسـي مطـابق   فروردينمـاه   13تولد با سعادتش بروايت عامـه بتـاريخ    

ربيع الاول سال عام الفيل و بنظر اكثريت اماميه در روز جمعه هنگام طلوع فجـر   12ميلادي و 
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ربيع الاول درشهر مكه در خانه محمد بن  17 -ميلادي 569آوريل  25 -ارديبهشت شمشي 5

  .يوسف و در زمان سلطنت پادشاه ايران يكي از شاهان ساساني بوده است

  )ص(سبت محمد ن

آمنه دختر وهب بن عبد مناف از خاندان زهره و عبـداالله بـن عبـدالمطلب از خانـدان هاشـم و      

  .هاشمي بود

  مدفن عبداالله

يتـيم  ) ص(شهر مدينه را آنزمان يثرب مي گفتند و عبداالله در آن شـهر مـدفون شـد و محمـد     

  .بدنيا آمد

  خواب ديدن آمنه

و مي ديد، شبي در خواب ديـد كـه نـوري درخشـان از     آمنه در دوران حاملگي خوابهاي نيك 

  .وجودش تابيدن گرفت و تمام كشورهاي دور و نزديك را روشن ساخت



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٤

  )ص(دايه سپردن محمد ه ب

ثروتمندان مكه براي اينكه كودكانشان از آب و هواي بهتري استفاده كنند آنهـا را بخـارج از   

نشين و بدوي بودند و در چند فرسـخي شـهر    شهر مكه بدايه مي سپردند و دايگان بيشتر بيابان

مكه سكونت داشتند و پس از دوران شـيرخواري فرزنـدان را بپـدر و مادرشـان بـاز پـس مـي        

  .دادند و پاداشي نيكو مي گرفتند و همة عمر در ازاي اين خدمت از مزايائي برخوردار بودند

را جستجو مـي كـرد كـه    آمنه در طلب پرستاري پاك سرشت بود و دايه اي مهربان و دلسوز 

را باو بسـپارد و عـده اي او را نمـي پذيرفتنـد چـون مـي گفتنـد او يتـيم اسـت و          ) ص(محمد 

  .پاداشي كه قابل توجه باشد بĤنها نمي دهند

  .بيخبران غافل بودند كه اين وجود مقدس ماية مباهات و افتخار جهان و جهانيان خواهد شد

  حليمه او را قبول كرد

ز و فقير بود كه كسي كـودكش را بـاو نمـي داد بـراي اينكـه نـزد ديگـران        حليمه زني بي چي

  .سرافكنده و شرمسار نگردد محمد را قبلو كرد و با خود به بيابان برد

حليمه سعديه به او شير مي داد و محمد جز از پستان راستش شير نمـي نوشـيد و ماننـد كسـي     

يدن شير آن پسـتان خـودداري مـي    كه بداند شير پستان چپ حق برادر رضاعي اوست از نوش

  .كرد
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شيما دختر حليمه از محمد پرستاري مي كرد و با او همبازي بود، تا اواخر سن چهـار سـالگي   

بخوشي و شادماني بين طايفة بنـي سـعد پـرورش يافـت و از بركـت وجـود محمـد بركـت و         

  .وسعتي در آن طايفه پديد آمد كه مورد توجه همه قرار گرفت

  در بزرگي نسبت به حليمه )ص(احترام محمد 

اين طفيل گفت روزي پيغمبر را ديدم كه گوشت قرباني بمردم مي داد، ناگاه زنـي وارد شـد    

از جاي برخاست و رداي خود را بر زمين انداخت و آنـزن را بـر رويـش نشـاند، از حاضـرين      

  .است) ص(پرسيدم اين زن كيست؟ گفتند حليمه مادر رضاعي محمد 

  مرگ مادر

از سن شريفش نگذشته بود كه بهمراه مادر براي ديـدار بسـتگان مـادري و زيـارت      شش سال

  .حركت كرد) مدينه(قبر پدرش بسمت يثرب 

هنگام بازگشت بمكه آمنه بيمار شـد و بـا تنـي رنجـور و چشـمي گريـان، آن زن داغديـده و        

در  چشم از جهان فـرو بسـت و آن طفـل   ) ص(افسرده در جلو ديدگان نورد ديده اش محمد 

پرستاريش را پـذيرفت  ) ام ايمن(سن شش سالگي از پدر و مادر يتيم شد، كنيز مادرش بركه 

  .را نزد جدش عبدالمطلب آورد) ص(و با حالي پريشان ودلي سوزان محمد 
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  مرگ عبدالمطلب 

هشت ساله بود كه عبدالمطلب هم بسـراي جـاوداني شـتافت و سرپرسـتي او بوصـيت جـدش       

  .محول شد بعموي گراميش ابوطالب

  هميشه تفكر بود) ص(محمد 

آن كودك يتيم روي پدر را نديده بود مادر مهربـان و عزيـزش را از دسـت داده بـود مـرگ      

جدش عبدالمطلب بر خاطرات حزن آور زندگيش افزوده بود، در قبيلة فقيري پـرورش يافتـه   

ه هـا او را  و دعواي كودكان را براي بچنگ آوردن مشتي خرما تماشا كـرده بـود، ايـن صـحن    

مغموم و متفكر و افسرده مي ساخت و اغلب اوقات در تنهائي مي نشست و بانديشه فـرو مـي   

او از كودكي با كودكان ديگر فرق بسـيار داشـت و اعمـال و رفتـارش را همگـان مـي       . رفت

  .ستودند

  )ص(قيافة محمد 

دا بود سـرش  چهره اي صاف و ساده و بي آلايش داشت، آثار شكوه و وقار از سيمايش هوي 

بــزرگ، مــويش بلنــد و زيــاد، پيشــانيش پهــن، چشــمانش ســياه و جــذاب، مــژه هــايش بلنــد، 

دندانهايش سفيد و قيافه اش داراي جذابيتي خاص بود كه هر كس او را مي ديـد فريفتـه اش   

مي شد، گاهي لبخندي نمكين بر لب داشت و سخنانش شيرين بود، گفتاري ملايـم و آرام و  

شت، آهنگ صدايش محكم و موزون بود، بيشـتر اوقـات را بـه تفكـر مـي      حافظه اي قوي دا

  .گذارند
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  حركت بشام 

عمويش ابوطالـب بـاو علاقـة شـديدي داشـت و در سـن دوازده سـالگي او را بـا خـود بـراي           

بغمزه مسئله آموز صـد  « خواندن و نوشتن را نياموخت و ليكن ) ص(تجارت بشام برد، محمد 

  .»مدرس شد

  نصرانيپيشگوئي راهب  

در سفر شام بين راه راهبي بود مسيحي كه نامش بحيرا و از علوم متداولة زمان با اطلاع بـود و  

را ديد و در قيافة تابناك و ناصـية بلنـدش   ) ص(ازاسرار كتب آسماني آگاهي داشت، محمد 

دقيق شد، به ابوطالب گفت از اين پسر مواظبت كن روزي مي آيـد كـه بـراي خـدا كارهـاي      

جام مي دهد، شأن او بزرگ است و پيغمبـر ايـن امـت اسـت كـه بـا شمشـير خـروج         بزرگ ان

  .نام بحيرا جرجيس بي ابي ربيعه بوده است. خواهد كرد

  )ص(چوپاني محمد 

چون بسن بلوغ رسيد براي تأمين معاش به شباني مشغول شد، روزهـا و شـبها در   ) ص(محمد 

فكـر مـي پرداخـت و در كمـال نجابـت و      دربـاره خـدا بـه ت   . بيابان وسيع و لم يـزرع عربسـتان  

شرافت و امانت بسر مي برد، مردم داري و بزرگـواري و قـدرت روحـي و معنـوي و وسـعت      

  .لقب يافت) محمد امين( انديشسه داشت و بهمين مناسب 

  )ص(تجارت كردن محمد 
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به تشويق عمويش ابوطالب شباني را تـرك و نماينـدگي بازرگـاني خديجـه سـيدة قـريش را       

ت و با كاروان تجارتي از مكه بجانب شام رهسپار شد و با سودي كلان بسوي خديجـه  پذيرف

برگشت، آنـزن بزرگـوار از لياقـت و كـارداني و تـدبير و فراسـت و كياسـت محمـد در كـار          

تجارت خشنود شد و اين دوستي جنبة معنوي بخود گرفت و آن علاقـه بحـدي رسـيد كـه از     

اندان طهـارت و تقـوي و معنويـت و فضـيلت پديـد      آن دو وجود مقدس دودمان رسالت و خ

  .آمد و فروغ ايزدي آنها عالم و عالميان را روشن ساخت

  خواب ديدن خديجه

با خديجه، آن بانوي عاليقدر شبي در خواب ديـد قـرص آفتـاب    ) ص(پيش از وصلت محمد 

نـاكش از  چرخ زنان بپايين آمد تا نزديك زمين رسيد و بسوي سرايش فرود آمد و از پرتو تاب

  .خواب بيدار شد

  تعبير خواب 

خديجه شتابان نزد عمويش ورقه بن نوفـل كـه دانشـمندي روشـندل بـود رفـت و خـوابش را        

مردي بزرگ ترا بهمسري بر مي گزيند كه بر آسـمان ديـن آفتـابي تابـان     : گفت، ورقه گفت

  .باشد

  افكار خديجه
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بيـرش هميشـه انديشـناك بـود و     خديجه خوابش را فراموش نمي كرد و درباره آن رؤيا و تع 

درباره بزرگان و جوانان قريش و صفات و حالاتشان بررسي و مطالعـه مـي كـرد و هـر كـس      

  .كه بخواستگاريش مي آمد دل روشنش او را نمي پذيرفت

  از سفر شام) ص(برگشت محمد 

از شام مراجعه نمود وارد خانـه خديجـه شـد و گـزارش مسـافرتش را      ) ص(سفري كه محمد 

كرد، آفتاب مهر و الفت و محبت وجود محمـدي در كـانون قلـب خديجـه و خلوتخانـة      بيان 

ي سـرمدي سراسـر وجـودش را تسـخير كـرد، خديجـه شـور و         ضميرش تابيـد و آن شعشـعه  

  .با نفيسه و رازدارش در ميان گذاشت) ص(احساس، عشق و محبتش را نسبت به محمد 

  آمد) ص(نفيسه نزد محمد 

چرا آسمان زندگانيت را به ستارة تابناك آرايـش  : ت و چنين گفترف) ص(نفيسه نزد محمد 

نمي دهي؟ من آمده ام بپرسم اگر زني فرزانه و از حيث مال و كمـال و جمـال يگانـه باشـد و     

  بخواهد با تو وصلت و ازدواج كند مي پذيري؟

  پرسيد آيا آن زن كيست؟) ص(محمد 

  .خديجه بانوي مهربان: نفيسه گفت  

سال داشـت   25) ص(الهام قلبي و توجه باطني قبول كرد، در اين هگام محمد با ) ص(محمد 

  . و خديجه چهل ساله بود

  با خديجه) ص(جشن ازدواج محمد 
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) ص(جشني باشكوه در خانة اشرافي خديجه برپاشد ابوطالب پيشواي قريش و عموي محمـد  

  :خطبه پيمان زناشوئي آنها را خواند و چنين گفت

اگرچه از هرگونه ثروتي تهـي دسـت اسـت ولـيكن مـال و ثـروت       ) ص(د برادرزادة من محم

سايه ايست فاني و پارسائي و اصالت دودمان نوريست باقي كه هيچ مال و مكنتي هم تراز آن 

  .سال با آرامش خاطر و همكاري و همفكري با خديجه زندگي كرد 25) ص(محمد . نيست

  بوضع آينده مي انديشد) ص(محمد 

ساد اخلاق جامعه و اختلاف طبقاتي و اسـتغراق مـردم در مـنجلاب پسـتي و     از ف) ص(محمد 

رذالت و ربا خواري و ماديگري و تعدي بحق ديگران و تجاوز زورمندان بـه بيچارگـان رنـج    

  .مي كشيد و غم مي خورد و در فكر علاج و چاره بود

  )ص(انزواي محمد 

عبـادت و رياضـت، زمـان را پشـت      او هميشه در جائي خلوت و بيشتر در كوه حرا به تفكر و

  .سر مي گذارد و بتفكر و مراقبت ساعاتي را مي گذراند

حالات روحي خاصي برايش پيش مي آمد و اتصالش از مبدأ غيـب مطلقـاً قطـع نمـي شـد و      

امواج نيروي غيبي در انديشه اش رسوخ مي كـرد و ميدانسـت كـه هـدايت ايـن گمراهـان و       

  .بايد به دست تواناي پرقدرت معنوي او انجام گيردنجات اين سرگشتگان وادي جهالت 

  به نبوت مبعوث شد) ص(محمد 
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نگاه بارقـة حقيقـت سراسـر وجـودش را منـور كـرد و هـاتفي در گـوش دل و جـانش سـرود           

  :آسماني و نغمة غيبي را ساز كرد

  .هدايت گمراهان را از خدا بخواه) ص(اي محمد 

  )ص(رفتار خديجه نسبت به محمد 

تمام ثروتش را به او بخشيد و عنانمال و دارائيش را در ) ص(از ازدواج با محمد خديجه پس 

  .اختيار شوهر بزرگوارش گذاشت

اين مرد آسماني  و ملكوتي غلامان را آزاد كرد و عملاً نشان داد كه بدون غلام هم مي شود 

  .يشان بودكار و زندگي كرد آنهم در محيطي كه غلامي و بردگي از ضروريات اولية زندگان

  )ص(بشارت پيامبري محمد 

  :پس از رسيدن اولين وحي و الهام و بشارت پيامبري ) ص(حالات محمد 

ميلادي در غار حرا   609در يكي از شبهاي ماه رمضان سال چهلم زندگاني پر افتخارش سال 

  .زل شدنا) اقراء باسم( قرآن مجيد  96سورة  5تا  1جبرئيل آنسروش غيبي پيام آورد و از آيه 

ظاهر شد گوئي تمام بدنش سـرد و سـنگين   ) ص(از نزول وحي دگرگوني عجيبي در محمد  

شده است، رخوتي جسمش را فـرا گرفتـه بـود بخانـه رفـت و تمـام جزئيـات را بـراي همسـر          

مهربانش خديجه شرح داد، خديجه كه او را بخـوي مـي شـناخت او را دلـداري داد و گفـت      

ي خواهـد زيـرا تـو نسـبت بخـانواده ات مهربـان و بـه بينوايـان         بدون ترديد خدا برايت بـد نم ـ 
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. مددكار و نسبت به ميهمانان خوش برخورد و بكسانيكه دچار رنـج و زحمتنـد يـار و يـاوري    

  ).ص(اين بود قضاوت خديجه نسبت بسرور عالم و عالميان، محمد 

  نظرية ورقه بن نوفل

ر و مطلع بـود رفـت و او را راجـه بـه     خديجه نزد عمويش ورقه كه مردي كور و بينادل و بصي

) ص(كتابهاي مذهبي عهد عتيق اطلاعاتي عميق داشت، خديجه جريان حال شوهرش محمد 

قسـم بكسـيه جـان ورقـه در     : را برايش بيان كرد او بمراقبه و حالت خلسه فرو رفت بعد گفت

و دست قدرت اوست اگر آنچه را گفتي راست ودرست باشد شوهرت برگزيـدة خـدا شـده    

  .ناموس اكبر بر او تجلي كرده است

  )ص(ملاقات ورقه از محمد 

ملاقـات كـرد و از او پرسشـهاي نمـود و گفـت      ) ص(چند روز بعد ورقه در كعبـه بـا محمـد    

نگران مباش خدا بتو وحي فرستاد و تـو هـم ماننـد موسـي و عيسـي برگزيـدة خـدائي و فـرق         

متأسفم كه پير شده ام ايكاش زنـده مـي   بسيار . را بوسيد و بسخنانش ادامه داد) ص(سرمحمد 

ماندم و روزي كه خدا ترا براهنمائي بشر مأمور ساخته مي ديدم ولي همين ملت ترا از خانه و 

زادگاهت براند براي اينكه هر كـه از جانـب خـدا برانگيختـه شـد و بـه نبـوت رسـيد ملـت او          

  .قبولش نكردند و ايمان نياوردند و بناي بدرفتاري گذاردند

  و الهام به پيامبر رسيد ماه گذشت باز وحي چند
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رسـيد شـبنم عـرق برگـل رخسـارش نشسـت       ) ص(پس از چند ماه باز وحي و الهام به محمد 

ي ملكوتي و روحاني تار و پود جانش را لرزاند، دانسـت   لرزه بدنش را فرا گرفت همان جذبه

يگانه و خالق يكتاي توانـا   كه بايد رفتارش را نسبت به مردم تغيير دهد و آنها را بسوي خداي

دعوت كند سه سال در پنهاني به تبليغ گذشت و بعد مأموريت پيدا كرد رسـالت و نبـوتش را   

نيست خدائي جز خداي يگانه رستگار شـويد،  « آشكار كند چون ندايش بلند شد كه بگوييد 

ريت قيـام  اكثريت ببدرفتاري پرداختنـد و بـĤزار و اذيـت آن منجـي عـالم بش ـ     » منم فرستادة او

  .نمودند

  كسانيكه دعوت پيغمبر را پذيرفتند

همراه بودند و به او ايمان آوردند و از بذل مال و جان مضـايقه  ) ص(چند نفر پيوسته با محمد 

نداشتند خديجه، علي بن ابوطالب پسر عم بزرگوارش ، زيد كـه در آغـاز امـر غلامـش بـود،      

عمربن عتبـه، ابـوبكر، آنهـا مـي گفتنـد غيـر       جعفر بي ابوطالب، ابوذر غفاري، خالدبن سعيد، 

پيامبر نبود دروغ بگويد اواز جانب خدا مأمور براي ارشاد خلق ) ص(ممكن است اگر محمد 

  .است
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  چگونه ابوبكر مسلمان شد

روزي ابوبكر در خانة يكي از اشراف و ثروتمندان مكه نشسته بود دختري وارد شـد و گفـت   

اهل مجلـس  ) ع(پيغمبري است مانند موسي ) ص(حمد شنيدم كه خديجه مي گويد شوهرم م

  .ديوانه شده اند و خنديدند) ص(استهزاء كردند و گفتند شايد خديجه و محمد 

  رفت و پرسيد آيا تو ادعاي پيغمبري كرده اي؟) ص(ابوبكر برخاست و نزد محمد 

دهـم كـه    من را خدا مأمور كرده راهنماي مردم باشـم و بĤنهـا تعلـيم   : جواب داد) ص(محمد 

  .ابوبكر مسلمان شد. بيك خدا ايمان داشته باشند و از بت پرستي دست بردارند

  دعوت پيامبر علني شد

  .خلق را به اصل دعوت مي فرمود

  .خداي يگانه را پرستش كنيد، پاكيزه باشيد به عهد و پيمان وفا كنيد

آسـايش روح و روان   بدون شك تا نوع بشر اين سه اصل را بجان و دل نپذيرد و بكار نبنـد از 

و از پاكيزگي و آرامش دل و جن برخوردار نخواهد شد كم كـم عـده اي از جوانـان در اثـر     

عثمـان، زيبـر، عبـدالرحمن بـن عـوف،      . برخورد با ياران وفادار پيامبر به دين اسلام گرويدنـد 

اير سعد، طلحه، اينها در اجتماع آن روز اهل مكـه داراي احتـرام و شـهرتي بسـزا بودنـد و س ـ     

بلال و ياسر و همسـرش، سـميه، خبـاب ارقـم در سـه سـال اول       : پيروان اوليه عبارت بودند از 

رسالت عدة پيروان آن حضرت قليل بودند و سال چهارم خانة ارقم محل اجتمـاع آن انجمـن   

  .شد
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  پذيرفتن حقيقت آسان نيست

كـه   پذيرفتن راه و روش حقيقـت و قبـول كـردن سـخن حـق كـار آسـاني نيسـت اهـل مكـه          

ماديگري و بت پرستي و تعصبات خشك و جهالت و تقليد كـور كورانـه آبـاء و اجـدادي و     

توحش در خون و روح و جسم و جانشان رسوخ داشت حاضر نبودند اگر بقيمت جانهايشـان  

  .هم باشد از اعمال و رفتار خود دست بردارند و مسلمان شوند

  رفتار مخالفان نسبت به مسلمانان 

و پايش را بريسمان بسته بود و او را در اطاقي زنداني كرده و مـي گفـت    عموي عثمان دست

  .تا اين كيش جديد را ترك نكني آزادت نمي كن

و آن اطاق را پر از دود كردند تـا شـايد   . زيبر جوان تازه مسلمان را در اطاقي محبوس نمودند

  .رداز آئين نو برگردد وليكن او بر دين پاك اسلام استقامت و پايداري ك

مادر جواني مسلماني از خوردن غذا اعتصاب كرده بود تا پسرش به ديـن سابقشـس برگـردد،    

آن جوان گفت در تمام امور دنيا من مطيع او امر پدر و مادرم هستم ولي وقتيكه رفتارشان بـر  

  .خلاف ارادة خداست مطيع آنها نيستم

  )ص(رفتار ابوجهل نسبت به محمد 

ابوجهــل بــا عــدة از اراذل و اوبــاش وارد . ول عبــادت بــوددر كعبــه مشــغ) ص(روزي محمــد 

و آنقـدر آزار و  . مسجدالحرام شدند و شكنبة پراز كثافت و خون بر سر آن حضرت افكندنـد 

  .اذيت نمودند كه وقتيكه او را بخانه بردند قدرت حركت نداشت
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و خاك و خاكستر برسرش مي ريختند و سنگ بجانبش پرتاب مـي كردنـد شـاعر و مجنـون     

  .ساحر و كذابش مي ناميدند

روزي يكي از مخالفين پارچـه دامـنش را بگـردن رسـول خـدا انـداخت و آنقـدر كشـيد كـه          

  .نزديك بود خفه شود

  .قريش را به دين خدا دعوت كرد) ص(محمد 

از بستگانش دعوت كرد تا بخانه اش آيند، چون گرد هـم جمـع آمدنـد پيغمبـر     )  ص(محمد 

  .دروغي شنيده ايدپرسيد آيا هيچوقت از من 

  .راستگوئي و ترا راستگو مي شناسيم) ص(همه گفتند يا محمد 

گفت اگر بگويم لشكري انبوه در پشت اين كوه پنهان است و مي خواهد بسـوي شـما حلمـه    

ور شود باور مي كنيد با اينكه اطمينان داريد كه مكه شهريست مقدس و از حملة مخالفان در 

  امان

  .ايمان داريمگفتند بدرستي گفتارت 

فرمود شما مي گويئد كه حرف نادرستي نگفته ام و نمـي گـويم پـس حـالا خـدا مـرا مـأمور        

كرده تا پيام او را بشما برسانم و دستورهاي او را ابلاغ نمايم و اولين كسي كه در اين مجلـس  

دسـت در دسـت   ) ع(علـي بـن ابـي طالـب     . بمن ايمان آورد خليفه و جانشين من خواهد شـد 

گذارد باز به وحدانيت پروردگار و نبوت آن نبي اكـرم اقـرار كـرد پيغمبـر او را     ) ص(محمد 

  .بوسيد
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خشمگين شدند و از آنجا بيـرون آمـده و مـي گفتنـد ايـن مـرد       ) ص(قريش از سخنان محمد 

  .ديوانه است

  بدرفتاري مردم مكه نسبت به مسلمين زيادتر شد

از قريش زبانزد ) ص(اني كردن محمد پس از برگزاري آن مجلس در شهر مكه همه جا مهم 

  .خاص و عام و فشار و شكنجه و صدمه نسبت به پيروان پيامبر بيشتر شد

آنقوم زره آهني بر بدن غلامان مي پوشاندند و آنها را در آفتـاب سـوزان جزيـره العـرب مـي      

دند خواباندند و بپاي بعضي طناب مي بستند و آنها را بر روي ريگهاي داغ و سوزان مي كشـي 

بدن مسلمين را با آهن داغ كرده و مي سوزاندند، و در بدنشان سوزنهاي گداختة سـرخ شـده   

بلال آن غلام حبشي را در آفتاب خواباندند و سنگ سنگيني را بر روي سـينه  . فرو مي كردند

  .فرستادة اوست) ص(اش گذاردند او در زير شكنجه و آزار مي گفت خدايكيست و محمد 

بفجيع وضعي كشته شـدند بـا اينكـه مـردم مكـه از شـجاعت و       ) ص(محمد  چن تن از پيروان

  .پايداري آنها تعجب مي كردند به شقاوت و عداوت و كينه توزيشان مي افزودند

  )ص(تبليغ محمد 

پيغمبر بهرجا كه اجتماعي مي ديد بدون ترس و اضـطراب از شـكنجه و آزار مـردم، آنـان را      

خدا يكي است نه پدر دارد و نه مادر، نـه پسـر دارد و   بسوي خدا دعوت مي كرد و مي گفت 

نه دختر، نه زاد و نه زاده شده ، كسي همتايش نيست بر او توكل كنيد و بقـدرت و توانـائيش   

  .اعتماد داشته باشيد و فقط او را عبادت نمائيد
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خدا از هر عيب و نقصي مبراسـت و آفريننـدة جهـان و جهانيـان اسـت و همـه       : باز مي فرمود

  .يروها از خداستن

  با فسار مبارزه كرد) ص(محمد 

مـي  ) ص(با آنهمه اختلاف سليقه و عقيده و مرام و مسلك كه در بين مردم مكه بـود محمـد   

كوشيد آنها را حزبي واحد گرداند و دلهايشان را متحد و جانهايشان را متفق و پيوند اتحاد را 

  .و ترك جان خودداري نكرددر بين آنان محكم سازد و در اين راه از بذل مال 

با شرابخوري و قماربازي و رياكاري و رباخواري و خرافات مبارزه كرد و مردم را بـه دانـش   

  .آموختن و ادب و تربيت و مساوات و انصاف و عدالت رهبري كرد

  خرافات 

در آنزمان مردم بي سواد بودند و فقط چند نفري از دانـش بهـره ور و در بـين آنقـوم شـهرت      

  .د بيشتر امراض را از تأثير ارواح پليد و غضب رب النوعها مي دانستندداشتن

براي نجات يافتن از درد و بيماري با ساز و دف و آواز و رقص و پاي كـوبي از خـدايان شـفا    

  .مي طلبيدند

  .به كاهن و ساحر و غيبگو و ستاره شنان اعتقادي خاص داشتند

با تمام عقايد خرافي و افكار بي اسـاس  ) ص(فال بدزدن در بين آن ملت رواج داشت، محمد 

  .و اوهام مبارزه كرد و جز خدا هدف و مقصدي نداشت

  وضع زنان
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زنان در وضعي غير انساني و ميان قومي وحشـي بسـر مـي بردنـد دختـران را زنـده بگـور مـي         

كردند و زن مانند شيئي از اشياء و لوازم زندگاني بود از ارث محروم و پـس از مـرگ شـوهر    

و ارثية بود كه بستگان شوهر مي توانستند اورا تصاحب كنند و حق داشتند بـا او زناشـوئي   جز

نمايند يا او را بديگري ببخشند، بعضي از زنان بيشتر از يك شوهر داشتند و با زنـان بـاخواري   

  .و خفت رفتار مي شد

و  بكلي وضـع آنهـا را دگرگـون سـاخت و آنهـا را بجامعـة بشـري معرفـي كـرد          ) ص(محمد 

فرمود بهترين شما آن مرد است كـه نسـبت بـه همسـرش خوشـرفتاري بيشـتري بنمايـد بزنـان         

  .مسلمان حق داد كه از سرماية خودشان استفاده كنند

  .نماز و زن و عطر: از دنيا سه چيز را دوست دارم: باز فرمود 

  :راجع باحترام نسبت به مادر بي نهايت سفارش كرد تا آنجاكه گفت

  .مادران است شرط رسيدن به بهشت اطاعت امر مادر است بهشت زير پاي

  .مهاجرين به حبشه رفتند

مأمور ابلاغ امر رسالت بـود بعـده اي از پيـروانش كـه     ) ص(در سال پنجم از بعثت كه محمد 

  .بيشتر از پنجاه تن بودند دستور داد كه بسوي حبشه مهاجرت كنند

حزن و اندوه بر قلـب بـي آلايـش و پـاكش      پيغمبر از آزار كشيدن مسلمانان رنج مي كشيد و

بـود آنهـا را امـان داد و    ) نجاشي( مستولي مي شد در آنوقت پادشاه حبشه مردي نصراني بنام 

كم كم مسلمانهاي مكه به آنگروه پيوستند عده اي از مخـالفين بدنبالشـان بحبشـه رفتنـد و از     
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ي عــادل و نوعدوســت بــود او پادشــاه. نجاشــي خواســتند تــا مســلمين را بĤنهــا تحويــل دهنــد

  مسلمانان را خواست و گفت علت و سبب مهاجرت شما بحبشه چيست؟

اي پادشاه مـا مردمـي بـي دانـش     : جعفربن ابوطالب به نمايندگي آن گروه بپاخاست و گفت  

بوديم و از بينش بهرة نداشتيم شيوة ما بت پرستي و خوردن گوشت حيوانات مرده بود و كار 

  .ناپسندو رفتار ما زشت و 

نسبت به اقوام و خويشان خوشرفتاري نمي كرديم و به همسايگان صدمه و آزار مي رسـانديم  

از نيروي خود استفاده مي كرديم و بزرو مـال اشـخاص نـاتوان را مـي گـرفتيم و بـه دولـت و        

ثروت خود مي افزوديم بالاخره خداي توانا پيغمبري را نزد ما فرستاد و ما را از اعمـال زشـت   

  .اشت و روش زندگاني نيكو را بما آموختبازد

او . او ما را به پرستش خداي يكتا دعوت كرد و از پرستيدن بت هـا و رب النوعهـا منـع نمـود    

امر كرد كه راستگو باشيم و نسبت به بستگان و خويشاوندان احترام بگذاريم و نسبت به همـه  

  .قلب را از دامن ما پاك كردنيكوكار و مهربان باشيم لكة ناپاكي و آدمكشي و تزوير و ت

او ما از از خوردن مال يتيم و از مداخلة در اموري كه برخلاف قانون بـود برحـذر داشـت، از    

بي ادبي و اهانت نسبت به زنان ما را منع كرد بـه او ايمـان آورديـم و از احكـام الهـي پيـروي       

  .كرديم و مطابق تعليمات قرآن عمل نموديم

منكران و مخالفان با ما بدرفتاري كردند چون ديگر تاب و تحمـل  بت پرستان و سودجويان و 

نداشتيم در جستجوي مكاني امن و گوشة آرام برآمديم و به مملكت شما رو نموديم تا اينجا 
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در امانيـد مخالفـان بـاز    : كسي بما آزار نرساند، پادشـاه حبشـه سـخنانش را پسـنديد و گفـت      

  .ا از مسيح بدگوئي مي كنندسعايت كردند و بدرباريان گفتند كه آنه

  باز نجاشي آنها را احضار كرد و پرسيد كه اعتقاد شما درباره مسيح چيست؟

مسلمانان همان مطالبي را بر زبان آوردند كه در مكتب اسلام و دانشگاه قرآن آموخته بودنـد   

  :گفتند

  .مسيح بنده محبوب و پيامبر خداست ولي مسلمانان او را پسر خدا نمي دانند

  : درباريان، نجاشي را تحريك كردند كه مسلمين را تنبيه كند قبول ننمود و گفت

مـن از نـاراحتي و خشــم شـما بـاكي نــدارم و بيشـتر از آنكـه فرمــانرواي كشـور حبشـه باشــم         

  .خرسندي خدا را خواستارم

  مردم مكه پيغمبر و يارانش را تحت فشار سختتري قرار دادند

عموي پيغمبر و بزرگ قريش بود رفتنـد و از او خواسـتند تـا    روزي اهل مكه نزد ابوطالب كه 

بگويد از نشر تعاليم خودداري كند و پيشنهاد مهمي باو شد كه ابوطالـب پسـر   ) ص(به محمد 

يكي از بزرگان و روساي شهر مكه را بعنوان فرزندي بخانة خود ببرد و آنچه مـي خواهـد در   

ا تسليم مكيها كند تا آنچه خواسـتند نسـبت   ر) ص(اختيار اين پسر بگذارد و در عوض محمد 

  .انجام دهند) ص(به محمد 
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آرزوي شما ايـن اسـت كـه مـن     ! براستي اين خواهش عجيب و غريبي است: ابوطالب گفت 

دارايي خود را بيكي از فرزندان شما ببخشم و آنگاه برادر زاده ام را بشما تسليم كنم تا آنچـه  

  او را بكشيد؟شايد شما ! مي خواهيد با او بكنيد

. آيا هيچ حيواني حاضر است كه بچة خودش را بكشد و بچة حيوان ديگري را دوست بدارد 

همينكه اين قوم از اين پيشنهاد مأيوس شدند، از ابوطالب خواهش كردند كه جلـوي دعـوت   

برادرزاده اش را راجـع بـه پرسـتش خـداي يگانـه بگيـرد و از او بخواهـد كـه از بـت پرسـتي           

  .دبدگوئي نكن

فرستاد و از او پرسيد كه آيا ممكن اسـت عملـي انجـام دهـد كـه      ) ص(ابوطالب عقب محمد 

  بزرگان مكه را شادمان كند؟

عمو سپاس گذارم خداي را و ميل دارم خرسندي شـما را فـراهم سـازم و    : گفت) ص(محمد 

ليكن هدف و مقصود من رضايت خداست و خوشنودي او، براي خرسندي شـما نمـي تـوانم    

كاري را بكنم و افزود اگر خورشيد را در دست راست و ماه را در دست چپ من قـرار   چنين

عمو اگر شما از خشم مردم بيمناك هستيد مرا بحـال  . دهند از اين امر الهي دست بردار نيستم

  .خودم واگذاريد خدا مرا كفايت مي كند

  .تبليغ كنممن مأمورم حقيقتي را كه بمن الهام شده براي نجات اين قوم و ملت 

  .را به پادشاهي انتخاب كنند) ص(اهل مكه حاضر شدند محمد 
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فرسـتادند و از او خواسـتند تـا آرامـش     ) ص(بار ديگر اهل مكه يكي از بزرگان را نزد محمد 

شهر را بهم نزند و اگر مقصودش افتخار و ثروت است حاضرند مطابق خواسته و ميلش رفتـار  

ي در سر و شوق كشور داري در دل دارد او را بپادشـاهي  كنند و اگر هواي سروري و پادشاه

انتخاب كنند و اگر زني هم مي خواهد از بين زنان مكه و زيبارويان هر كسي را بـه پسـندد بـا    

  .او ازدواج كند وليكن از تبليغ و امر رسالت صرفنظر كند

ر دهند از تبليـغ  اگر آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپم قرا: باز پيغمبر فرمود

خداي يگانه و ريشه كن كردن فساد و تبـاهي و بـت پرسـتي و عقايـد خرافـي و نفـاق دسـت        

  .بردار نيستم و آنقدر مي كوشم يا كامياب شوم و يا بميرم

  به اطراف رسيده بود) ص(شهرت محمد 

را شنيده بودند و براي ديدن پيغمبر جديـد بشـهر مكـه    ) ص(مردم اطراف مكه شهرت محمد 

  .تماس پيدا ننمايند) ص(وي آورند و مخالفان جلوي مردم را گرفتند تا با محمد ر

عموي پيغمبر و ساير بستگان موافقش چون اين خبر را شنيدند او را به درة نزديـك شـهر كـه    

و يارانش بهتر حمايت و ) ص(مي ناميدند بردند تا بتوانند از محمد ) شعب ابوطالب( آنجا  را 

  .نگهداري كنند
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  قشة تازه اهل مكهن

باز اهل مكه نقشة تازه كشيدند و بمكر و خدعه و نيرنگي نو متوسل شدند و دستور دادند كـه  

و مسـلمانان نفروشـند و هيچگونـه معاملـة بـا آنهـا       ) ص(هيچكس پارچه و خوراك به محمد 

  :انجام ندهند ازدواج با آنها ممنوع شد و رفت و آمد موقوف گرديد

بود شتران را گنـدم  ) ص(ابوالعاص بن ربيع كه قبل از بعثت داماد محمد برادر زادة خديجه و 

و خرما بار مي كردند و به جانب شعب ابوطالب رها مي نمودند و هنگام حج كه مقاتله حـرام  

  .بود مسلمانان از شعب خارج مي شدند و آذوقه و پوشاكي تهيه مي كردند

  . را به آنان تسليم كنند) ص(نان محمد مقصود  اهل مكه اين بود كه در اثر فشار بمسلما

و مسلمانان در منتهاي سختي و فشار و ناراحتي و رنـج و صـدمه و آزار   )  ص(سه سال محمد 

بسر بردند وليكن تزلزلي در هدف عالي و مقصد شريفشان پيش نيامد و پس از سه سال اجازه 

  .دادند كه از شعب ابوطالب بيرون آيند

  وفات ابوطالب  و خديجه

سال دهم از بعثت پيامبر بود كـه عمـوي عاليقـدر و حـامي وفـادارش از دنيـا رفـت چنـد روز         

نگذشته بود كـه همسـر مهربـان و بـا ايمـانش خديجـه در سـن شصـت و پنجسـالگي بسـراي           

جاوداني شتافت و آنسان را عالم الحزن نام نهادنـد پـس از وفـات ابوطالـب و خديجـه مـردم       

و مسـلمانان سـتمها و ظلمهـا    ) ص(توزي پرداختند و بـه محمـد   بيشتر بمخالفت و عناد و كينه 

  .كردند
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  سفر طائف

چون ديد اهل مكه از مخاصـمه دسـت بـردار نيسـتند و روز بـروز بـه كينـه آنهـا         ) ص(محمد 

افزوده مي شود براي تبليغ دين خدا بجانب طائف سفر كرد چون به آن شـهر رسـيد ديـد كـه     

رمتر و سرسختر و گمراهترنـد بـا سـه تـن از رؤسـاي آن      مردم آن مرز و بوم از اهل مكه بي ش

  .شهر ملاقات نمود كه سه برادر بودند و بĤنها گفت اسلام بياورند

  .يكي از ايشان گفت من جامه هاي كعبه را دزديده پاشم اگر خدا ترا فرستاده باشد

  .ديگري گفت خدا بهتر از تو كسي را نمي توانست براي پيغمبري بفرستد

با توسخن نمي گويم، اگر پيغمبر خدايي شـأن تـو عظيمتـر از آنسـت كـه بـا تـو        سومي گفت 

سخن توان گفت و اگر دروغگوئي و دعوي پيامبري به كذب داري آنهم سزاوار نيسـت كـه   

آن نبي بزرگ را مسخره كردند و اهل طائف در دو طرف صـف كشـيدند   . با تو گفتگو كنم

  .شت خطاب مي كردندو سنگ به بدنش مي زدند و او را بنامهاي ز

  .پايهاي آنحضرت مجروح شده بود و خون مي ريخت به جانب باغي آمد

  .غلامي نصراني از حضرتش پذيرائي كرد و نسبت به او ادب بجادي آورد

چون از شهر طائف بيرونش كردن با تني خسته و مجـروح وبـدني خـون آلـود شـب تنهـا در       

  :فتنخلستانها با خدا راز و نياز مي كرد و مي گ

خدايا اين مردم نمي دانند كه آنچه را بĤنها مي گويم راست ست و مايـة نجـات و سعادتشـان    

  .خواهد بود
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خدايا برآنها خشم مگير و آنها را مجازات مكن و چشمشان را بـراي ديـدن نـور حقيقـت بـاز      

  .كن و بĤنها ياري كن تا اين تعاليم مقدس را بپذيرند

و نوعدوسـتي بـود او بزرگتـرين مربـي اخـلاق و       عشـق و محبـت  ) ص(سراپاي وجود محمد 

انسـانيت و كمــال و معنويــت بـود در ازاي صــدمه و آزار دعــا مـي كــرد و ســعادت و نجــات    

  .دشمنانش را خواستار بود

  اسلام در مدينه نشر يافت

را ملاقات كـرده بودنـد و بـه تعليمـات الهـي      ) ص(عده اي از اهل مدينه در موقع حج محمد 

وده علاقـه و دلبسـتگي نشـان داده و اسـلام آورده بودنـد و پـس از مراجعـت        آشنائي پيدا نم ـ

و آئين تازة او آگـاه كـردن و از   ) ص(بمدينه مردم آن سامان را به ظهور پيغمبر جديد محمد 

خواستند تا به يثرب مهاجرت فرمايد و آن شهر را مسكن و مأواي خـويش قـرار   ) ص(محمد 

  .دهد

  خوابيد) ص(در رختخواب محمد ) ع(علي 

بزرگان مكه جمع شدند و با هم قرار گذاشتند چهـل نفـر از طوايـف مختلـف بـا شمشـيرهاي       

حمله كنند و هر يك ضـربتي بـه پيكـرش بزننـد تـا خـونش پايمـال        ) ص(برنده بسوي محمد 

  .گردد

گذشته بود در ) ص(سال از سن محمد  52شب اول ماه ربيع الاول سال سيزدهم از بعثت كه  

را بجاي خويش در رختخوابش خواباند ) ع(اش كمين كردند و آنحضرت علي اطراف خانه 
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ابـوبكر بـا محمـد    . و خود بخانة ام هاني رفت و نزديك صبح بطرف غـار ثـور حركـت كـرد    

نديدنـد و علـي   ) ص(همراه شد صبح كه مخالفين بخانه هجوم كردند اثـري از محمـد   ) ص(

  .را بجاي او يافتند) ع(

با اينكه ردپاي او را مخـالفين تـا در غـار ديدنـد ولـيكن آن وجـود       در غار رفت ) ص(محمد 

مقدس در پناه قدرت الهي از شر اشرار مصون و محفوظ ماند و پس از سه روز بسـوي مدينـه   

بعثت وارد مدينه شد و اين سـال را مبـدأ    13حركت كرد و در روز دوازدهم ربيع الاول سال 

  .استميلادي  622تاريخ هجري گويند كه مطابق 

  )ص(روش و اخلاق و خصوصيات محمد 

  .باتأني و وقار راه مي رفت وليكن قدمها را بروش متكبران بر نمي داشت

  .چشمان حقيقت بين او هميشه بزير بود و نظرش بسوي زمين

هر كه را مي ديد در سلام كردن پيشي مي گرفت، حزن و اندوهي عميق از قيافه اش ظـاهر و  

كمتر سخن مي گفـت، گفتـارش بـا لفـظ انـدك و معنـي       . شه ميكردهميشه متفكر بود و اندي

  .بسيار بود

بدرسـتيكه تـو داراي   : خوش خوي و كريم النفس بود و چنانكه قرآن دربـاره اش مـي گويـد   

  .خلقي بزرگ هستي

  .كسي را حقير و كوچك نمي شمرد و اندك نعمت را بزرگ و گرامي مي داشت
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و از براي امور دنيوي خشم نمي گرفت جز در كار از خوردني و آشاميدني تعريف نمي كرد 

  .و هرگاه خلافي راجع به احكام خدا مي ديد بي نهايت خشمگين مي شد. حق

  .اشاراتش با دست بود نه به ايماء و چشم و ابرو

  .هنگام شادماني ديدگانش را بر هم مي گذاشت و شادي و سرورش زياد نبود

با هر كس بانـدازه درك و فهـم و   .  ه بلند نمي كردخنديدنش تبسم بود و صدايش را به قهقه

  .عقلش سخن مي گفت

  .مكرر مي فرمود كه گفتارم را شنودگان و حاضران بغايبان برسانند

  .به اهل فضيلت و دين و تقوي احترام مي گذاشت

در مجلس جاي مخصوصي نمي نشست و چون وارد جمعيتي مي شـد هرجـا كـه خـالي بـود      

  .كه مي نشست تا او ارادة برخاستن نمي كرد بر نمي خاست جلوس مي كرد با هر كس

  .حاجت هر كسي را بقدري كه مقدورش بود روا مي كرد

بود غريبان را رعايت مي كـرد عيـوب و نقصـهاي مـردم را      -پيوسته گشاده روي و نرم خوي

  .تجسس نمي كرد بزرگترين جهاد را جهاد با نفس مي دانست

مي خورد بر زمين مي خوابيـد نعلـين و جامعـه اش را پينـه و     بر روي زمين مي نشست و طعام 

  . وصله مي كرد
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در خانــه را بــروي وارد ديــن مــي گشــود و گوســفندان را مــي دوشــيد چــون خــادم خانــه از  

به جائي تكيه نمـي كـرد هـر كـس خـواه      . گردانيدن آسيا خسته مي شد به او كمك مي كرد

  .رمودآزاد يا بنده او را دعوت مي كرد اجابت مي ف

  .هديه را قبول مي كرد اگر يك جرعة شير بود و ديگران را بهديه دادن ترغيب مي كرد 

  .تصدق نمي خورد بر روي مردم خيره نگاه نمي كرد

  .هر چه بر سفره حاضر بود تناول مي كرد با ياران مصافحه مي كرد و دلجوئي مي نمود

  )ص(لباس محمد  

امـه هـايش از پنبـه و كتـان بـود و رنـگ سـفيد را        گاهي جبة پشمي و برد يمني مي پوشـيد ج 

  .دوست مي داشت جامة نو كه مي پوشيد كهنه را به فقير مي بخشيد

هر جا كه نزول مي كرد عبايش را در زيرش مي افكند از تجمل و زينت آلات روي گـردان   

  .بود

  )ص(خوراك محمد 

  :مي داشتشير و عسل و خيار و رطب ميل مي كرد، خربزه و انگور را دوست 

  .بيشتر اوقات خود راكش شير و خرما يا آب و خرما بود

  .گوشت كتف و دست گوسفند ميل مي كرد

  .شور باي كدو و سركه ميل مي نمود

  .از سبزيها كاسني و ريحان كوهي مصرف مي كرد
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  .از خوردن چيزهاي بد بو و تند و تيز دوري مي فرمود

مـي كـرد و هميشـه همـه را بـا نظافـت و        با سدرسر و روي را مي شست و عطر زياد مصـرف 

  .پاكي سفارش مي فرمود

  )ص(جديت و رفتار و حركات محمد 

  .از همان دوران كودكي حركاتش كودكانه و رفتارش بچه گانه نبود) ص(محمد 

در هر كاري جدي بود و هيچوقـت دروغ نمـي گفـت و بـا ديگـر بچـه هـا بازيهـاي ابلهانـه            

هميشه از بت پرسـتي روي  . اي مسخره آميز دوري مي نمودنميكرد از جنگ و جدال و كاره

گردان بود و از خوردن غذاهائي كه مردم براي نذر بتان بر سر آنها مـي گذاردنـد خـودداري    

مي نمود هر جا بركة آبي مي ديد بشنا مي پرداخت، دوران جوانيش بپاكدامني و عفت ذاتـي  

لش بـه مسـتي و عياشـي و بـي بنـد و      گذشت و كسي بر او خرده نگرفت جوانان هم سن و سا

  .باري و شهوتراني روزگار را مي گذارندند

به عبادت و رياضت و صداقت و امانت و درسـتي و راسـتي عمـر را سـپري مـي      ) ص(محمد 

كرد و در آن محيط فساد و تباهي، رفتـار و حركـات او از شـگفتيهاي جهـان بـود دشـمنانش       

  .ش خرده بگيرند و عيبجوئي كنندهيچوقت نتوانستند بر دوران گذشتة زندگي

او نسبت به فقرا و بينوايان و يتيمان و بيوه زنان بيحد مهربان بود تا مـي توانسـت بĤنهـا كمـك     

پيوست كه آنهـا بـراي دفـع تعـدي و     ) راد مردان(سالگي به انجمني بنام  20مي كرد، در سن 
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زنـدگي بفكـر زيردسـتان و    ستم و ظلم اتحادية تشكيل داده بودند او از همـان سـالهاي اوليـة    

  .مظلومان و ناتوانان بود

  .معاشران او هميشه به نيكي و بزرگواري يادش مي كردند

  اتفاقات بعد از هجرت

بين مهاجر و انصار عقد برادري بست و علي بن ) ص(سال اول هجري پس از چند ماه محمد 

  .ابوطالب را برادر ايماني و روحاني خود خواند

آورد، چند غـزوه در ايـن سـال    ) ع(ش فاطمه را به عقد و ازدواج علي سال دوم هجري دختر

با سيصدو سيزده تن كفـار را شكسـت داد و   ) ص(محمد . بود) بدر( اتفاق افتاد مهمترين آنها

  .چندتن از سران وپهلوانان عرب بقتل رسيدند

چنـد  مجروح شده و ) ص(سال سو هجري، مهمترين غزوه در اين سال عزوه احد بود، محمد 

تن از ياران وفادارش شهيد شدند و حمزه عموي گراميش كشته شد مخالفان بدروغ خبر قبل 

در ايــن جنـگ دههــا جراحـت برداشــت و مســلمين   ) ع(را انتشــار دادنـد، علــي  ) ص(محمـد  

  .شكست خوردند

  .سال چهارم عزوه بني النضير، اين جنگ با يهوديان بود و فتح و ظفر نصيب مسلمين گشت

هجري، غزوه خنـدق اتفـاق افتـاد، بدسـتور سـلمان فارسـي برگـرد مدينـه خنـدقي          سال پنجم 

كندند و از ورود و هجوم مخالفين جلـوگيري شـد عمـروبن عبـدود كـه يكـي از شـجاعان و        

  .دليران عرب بود بدست علي بن ابيطالب بقتل رسيد و غزواتي هم در اين سال واقع شد



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣٢

بسوي مكه شتافت ولي مخالفان از زيـارت  پس از چند غزوه ) ص(سال ششم هجري ، محمد 

  .جلوگيري كردند) ص(كردن محمد 

  .سال هفتم پيامبر قلاع خيبر رافتح كرد و غنائم بسيار نصيب مسلمانان شد

سال هشتم هجري، جنگ مؤتـه واقـع شـد و در اراضـي شـام زد و خـوردي بـين مسـلمانان و         

م انـا فتحنـا را برفـراز خانـة خـدا      دشمنان رخ داد و در همين سال مكه را فـتح كردنـد و پـرچ   

  .باهتراز در آوردند و چند  غزوه ديگر بوقوع پيوست

سال نهم هجري غزوه تبوك اتفاق افتاد و درايـن سـال نجاشـي پادشـاه حبشـه از دنيـا رفـت،        

حضرت فرمود امروز مردي صالح از جهان رفت برخيزيـد تـا بـروي  نمـاز بگـذاريم، گوينـد       

  .اهر شد پس با اصحاب بر او نماز گذاشتندجنازه نجاشي بر پيامبر ظ

سال دهم ، حجه الوداع بود روز هيجدهم ذيحجه هنگام برگشـتن از مكـه معظمـه در مكـاني     

موسوم به غدير خم برادر ايماني و پسر عمش علـي بـن ابيطالـب را بجانشـيني خـود منصـوب       

  .راي همه ثابت نمودرا ب) ع(فرمود و خطبة قرائت كرد كه حقانيت و بزرگواري و مقام علي 

  )ص(مرگ محمد 

از لحاظ بنيه و قواي جسماني قوي بود و در سن پنجـاه نـه سـالگي بـه ضـعف و      ) ص(محمد 

بيماري كم اشتهائي دچار شد و بهبودي يافت و دومين بار پـس از حجـه الـوداع تبـي شـديد      

نـار  بروجود مباركش مستولي گشت و چون مرگ خود را نزديك ديد از مال جهان هفـت دي 

  .داشت فرمود آنها را در راه خدا انفاق كنند
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  .يك روز پيش از رحلتش فرمود هفت دينار چه شد جواب دادند حاضر است

محمد جواب پروردگار خـود را چگونـه بدهـد كـه از دنيـا      : آنها را در دست گرفت و گفت 

 11سـال   صـفر  28برود و اين چند دينار از او بجاي ماند سپس بمستمندان بخشش كـرد و در  

سال بود قبـرش در   63ميلادي بسراي ابدي شتافت عمر شريف آنحضرت  632هجري مطابق 

  .مدينه زيارتگاه مسلمانان جهان است

  )ص(در اثبات نبوت محمد 

كتبها نوشته اند و دلايل زيادي آورده انـد  ) ص(دراثبات نبوت حضرت ختمي مرتبت محمد 

اسـت محسـوس و آشـكار، رجـال علـم و ادب و       وليكن بدون ترديد بين نبي و نابغـه تفـاوتي  

سياست و هنر و پيشوايان بزرگ عالم بر حسب استعداد و لياقت و پرورش و پشتكار و محيط 

  .و اقتضاي زمان به شهرت و مقام و كمال نسبي خود رسيدند

اگر اوضاع جغرافيائي و اجتماعي مردم جزيره العرب را در هزار و چهـار صـد سـال پـيش در     

ريم مي بينيم محمدي كه يتيم بدنيا آمد و با آنهمـه سـختيها و مصـائب مواجـه شـد از      نظر بگي

مكتب و مدرسه و تمدن در آن سرزمين اثري نبود هر قبيلـه و قـوم و دسـته و جمعيـت داراي     

عقائدي خاص و با رفتاري غير انسـاني بزنـدگي ادامـه مـي دادنـد، در چنـين وحشـت سـرا و         

پـرورش بـراي شخصـيتهاي متوسـط و عـادي هـم نبـود فـردي         ظلمتكدة كه قابليت هيچگونه 

ظهور كند كـه بـا آوردن شـريعتي خـاص و احكـامي جـامع و دسـتورهائي مفيـد و گفتـاري          
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آسماني و سخناني حكيمانه و كلماتي شيوا و استوار و عقول دانشمندان و خردمندان جهان را 

  .دچار حيرت سازد

د آثـار قـدرت روحـي و معنـوي و فكـري آن      و هر قدر بشريت بسوي كمال و ترقي جلو برو

  .پيامبر بزرگ را بيشتر مي فهمد لي او فرستاده خدا بوده نه نابغه

  )ص(نظريه دانشمندان و فلاسفة غرب راجع به محمد 

هيچگونه ابهـام و اشـكال و پيچيـدگي نـدارد دينـي اسـت صـاف و        ) ص(دين و آئين محمد 

  هموار و بي آلايش 

  )جيبون انگليسي(

مسـطور اسـت   ) ص(اليم و حقايق اسلام قوانين و دستورهائي است كه در قرآن محمد اگر تع

  . پس ما همه مسلمانيم

  )گوته آلماني(

شخصي است مافوق بشر و مادون خدا، پس بدون شك بايـد گفـت او فرسـتادة    ) ص(محمد 

  .الهي است

  )لامارتين فرانسوي(

) ص(محكمتـرين آراء بـوده محمـد    از بزرگترين عقول بشري و آراء او از ) ص(عقل محمد 

  .دلي مملو از مهر و محبت و صفا داشت

  )دكتر گوستاولوين فرانسوي(
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بزرگترين قانون اصلاح و دستور تعليم و تربيت همان حقايقي اسـت كـه بنـام وحـي، قسـمت      

  .نازل شده و امروز بنام قرآن در بين بشر است) ص(بقسمت براي محمد 

  )در منگهم فرانسوي( 

روزگـار چنـين مصـلحي كـه بيـدار      . بروشنائي گفتار و آساني آئـين امتيـاز دارد  ) ص(محمد 

  .كنندة نفوس و زنده كنندة اخلاق نيكو و بلند كنندة مقام فضل و دانش باشد نشان نداده

  )ويليام مونير انگليسي(

بهيچوجه طالب دنيا نبود و بحدي از قوم استهزاء و اهانت ديد كه گاهي مجبـور  ) ص(محمد 

  .شد فرار نمايد او داراي آرائي بسيار عالي و اعتقادي نيكو بود مي

  )واشنگتن ابروينك آمريكايي(

بشر احتياج بيك قائد بـزرگ و راهنمـاي دانـا دارد تـا او را بجـاده حـق و حقيقـت و شـاهراء         

  .اين احتياج را تأمين كرده است) ص(سعادت سوق دهد قرآن محمد 

  )لرد هيدلي انگليسي(

ايمان نياورد و ) ص(ر محقق اروپائي محال است كه براسي گفتار و پاكي محمد براي يك نف

اعتراف ننمايد كه اين مرد از روي كمال صدق و عقيـدة پـاك عمـر خـود را در نشـر تعـاليم       

  .خداوندي كه مأمور ابلاغ آنها بوده صرف نموده است

  )دوزي، خاورشناس هلندي(
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و دست مـرا بگيـر و ببـاغ و صـحرا و چمـن بهـر       اي آورنده قرآن كجائي بيا ) ص(اي محمد 

جائي كه مي خواهي ببر تو اگر ما را ميان درياي بلا ببري خواهيم رفت زيرا تو عـالم بحيـات   

  .و زندگي ما هستي

  )ژان ژاك روسو( 

من معتقد هستم كه فلسفة عمومي جهان و عيسويت حقيقي بالاخره روزي بصدق دعوت اين 

  .شخصيت اعتراف خواهد بود

  )بوسوهرت اسميت انگليسي( 

ايمــان دارم و در مقــابلش خاكســارم آه كــه او چقــدر قــداكاري در راه ) ص(مــن بــه محمــد 

  .حقيقت نموده

  )كوبولد اينفلين( 

  .پيغمبر اسلام اخلاقي نيكو و حكمتي بي مانند داشت) ص(حضرت محمد 

  )دكتر گوستاولوين فرانسوي( 

  و اسلام) ص(نظرية دانشمندان غرب درباره محمد 

اسلام قسمت پهناور كره را بواسطه تعليمات ساده و عاليه خود اشغال كرده همان قوانين متين 

و استوار بود كه وحشيان و سياه پوسـتان بـت پرسـت متعصـب را وادار كـرد كـه باحكـام آن        

  .ايمان آوردند و پرچم اسلام را بر فراز خانه خود و كشورهاي مهم جهان نصب نمايد

  )دو كاستري فرانسوي كنت هنري( 
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براي عظمت اسلام همين بس كه با اينهمه موانع باز هم حقـايق و فضـيلت خـود را در جهـان     

  .آشنا ساخته و مي سازد زيرا اسلام يك آئين ساده و خردمندانه است

  )لوترن استوارد مورخ و دانشمند امريكائي( 

در روزگـار تيـره و تاريـك دنيـا     اسلام يك نظام اجتماعي و قانون مدني از براي بشر بود كـه  

نمايان شد و با احكام مقدسش با هر نوع سـتمگري و خيانـت و جنايـت و بيـدادگري مبـارزه      

  .نمود

  )ولز مورخ انگليسي(

بساطت و سادگي و آشكارا بودن اصول عقايد اسلامي، بعلاوه رفتار با مـردم از روي عـدل و   

ورده است سبب شـد كـه تمـام روي    احسان كه سكة روشنش بر روي دين و مذهب اسلام خ

  . زمين را تسخير كند

  )دكتر گوستاولوين(

اسلام چون مركب تنـد روي كـه گامهـاي بلنـدي در راه ترقـي و تمـدن بشـر برداشـته باشـد          

راههاي ناهموار را بسرعت عجيبي پيموده وارد وادي حقيقت شـده تعليمـات عاليـة آن بيشـتر     

  .مي آموزد درس معنويت و معاشرت و سلوك را بخوبي

  )سوكويليام انگليسي( 
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عظمت اسلام از هيمن جا پيداست كه آغاز تمدن اسلام از بدو پيدايش دين اسلام و رسـالت  

شروع شده در صورتيكه تمدن اروپائي ششصد سـال پـس از مسـيح و مسـيحيت     ) ص(محمد 

  .خود نمائي كرده است

  )پرنس بورگيز( 

و اجتماعي است كـه هرگـز از بـين رفتنـي نيسـت      اسلام بتمام معني قانوني بزرگ و بي نقص 

  . زيرا اصول آن با مبادي تمدن و ترقي قانون فكر و عقل موافق مي باشد

  )بانو كوبوله انگليسي( 

  .پيامبر  اسلام ديني پاك و بي آلايش و منزه از هر عيب و نقص براي بشر آورده است

  )كشت دو گومينو( 

تكان دهد باختر و خاور را از بيديني و غفلـت بيـدار كـرد و    اسلام مانند ندائي رسا كه دلها را 

چنان تأثيري در دلها گذاشت كـه تـاريخ و دنيـاي انسـانيت چنـين انقـلاب روحـي و نهضـت         

  .اجتماعي را در هيچ عصر و زماني بياد ندارد

  )اميل درمنگهم( 

ت و شـادابي  را با احتـرام بسـيار نگريسـته ام چـرا كـه فعالي ـ     ) ص(من براي هميشه دين محمد 

بنظر من تنها ديني است كه داراي خاصـيت تطبيـق بـا ادوار    . شگفت انگيز در آن وجود دارد

  .مختلف زندگي آزاد را داشته و احكام آن با هر دوره و زمان سازگار است

  )برناردشا و نويسندة انگليسي( 
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  )ص(فرزندان محمد 

ش فرزنـد از خديجـه بـدنيا آمدنـد،     طاهر و قاسم و فاطمه و ام كلثوم و رقيه و زينب، ايـن ش ـ 

  .به پيغمبري مبعوث گردد) ص(زينب زن ابي العاص شد پيش از آنكه محمد 

  .ام كلثوم زن عثمان بن عفان شد پيش از ورود بخانة شوهر وفات كرد

  .رقيه را به عثمان دادند سال دوم هجري از دنيا رفت

  .فاطمه دوم هجرت به ازدواج علي بي ابي طالب در آمد

بواسـطه نـام قاسـم،    ) ص(اهر و قاسم در كودكي چشم از جهان فـرو بسـتند و كنيـة محمـد     ط

  .شد) ابوالقاسم(

ابراهيم در سال هشتم هجري از ماريه قبطيه كنيز مصري بـدنيا آمـد و سـال دهـم هجـري كـه       

  .را اندوهگين ساخت) ص(هنوز سنش بدر سال نرسيده بود از دنيا رفت و محمد 

  )ص(از سخنان محمد 

  . كسيكه بر هواي نفسش غالب شود دلاورترين مردم باشد

  .كسيكه شما را بهماني دعوت كرد اجابت نمائيد و از بيمار عيادت كنيد

  .خوشا بحال كسي كه عيب خو را مي بيند و بعيب ديگران توجهي ندارد

  :فرزند آدم هرچه پيرتر شود دو صفت در او جوانتر گردد

  .حرص و آرزو
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: مــن كــه فســاد آنــان فســاد جامعــه اصلاحشــان اصــلاح همگــان باشــد   دو گروهنــد از امــت

  .فرمانروايان و دانشمندان

نداشتن مال و ثروت بلا باشد و از آن بدتر بيماري تن بود و دشوارتر از بيماري تن، رنجـوري  

  .دل است

از  مسلمان كسي است كه مردم از دست و زبان او آزار نبينند بترسيد از خدا در رفتار با زنـان، 

  .نيكي كردن دربارة آنان دريغ منمائيد

آرامـش دل در راسـتي   . از لجاجت پرهيز كنيد كه انگيزه اش ناداني و بهره اش پشيماني است

ايمــان آوردنــدگان اجــزاء يــك ســاختمان . اســت، از دروغ شــك و ترديــد و پريشــاني رســد

  .يكديگر را نگه مي دارند

  .مؤمن رساندن است محبوبترين كارها نيز خدا سرور و شادي بدل

  دانش آموختن و كسب علم واجب است بر هر مسلمان 

  .فقري سختر از ناداني و ثروتي بالاتر از خردمندي و عبادتي برتر از تفكر نيست

  

* * *  

  

 


